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سرخط

سوختگی زیر پا

دکتر جعفر رشادتی
جمعیت  می‌شوم  که  حادثه  محل  کوچه  وارد 
زیادی را می‌بینم که اطراف جسد جمع‌شده‌اند، 
از پیر و جوان گرفته تا کودکان هفت، هشت ساله 
همه گریه می‌کنند. پرس‌وجو که می‌کنم متوجه 
می‌شوم یکی از بهترین بچه‌های محله‌شان را از 
دست داده اند و نمی‌دانند که چرا او مرده است. 

با دیــدن جنازه شهرام احساس می‌کنم او به 
خواب رفته است. چندان شباهتی به مرده ندارد 
11بهار را پشت سر گذاشته و یکی از بهترین 

دانش‌آموزان مدرسه‌شان بوده است. 
از کودکان همبازی‌اش که می‌پرسم می‌گویند، 
از در خانه‌شان بیرون آمد و داشت می‌دوید که 
یک‌مرتبه افتاد و  دیگر بلند نشد. از همسایه‌ها 
می‌پرسم چرا او را به بیمارستان نرساندید؟ 
می‌گویند، همان موقع گروهی از امدادگران 
ــال عــبــور از محل  فــوریــت‌هــای پزشکی در ح
بودند که بلافاصله اقدام هایی را انجام دادند 
ولی شهرام مرده بود.  جنازه شهرام را به طور 
اثــری  کوچک‌ترین  می‌کنم.  مشاهده  دقیق 
از جراحت در بدن او دیده نمی‌شود. با دیدن 
شیار سوخته‌ای در کف پای او ناخودآگاه فریاد 
می‌زنم»برق برق بروید کنار« مردم گرچه از ما 
فاصله می‌گیرند اما از نگاه بعضی از آن ها پیدا 
بود که می‌خواستند بگویند»آقا برق کجا بود!؟« 
پزشکی قانونی علت مرگ شهرام را برق‌گرفتگی 
تعیین می‌کند. محل را مجدد بررسی می‌کنم. 
در جایی که شهرام افتاده بود، سیم برقی از زیر 
خاک عبور داده شده بود که از خانه همسایه‌ای 
به منزل همسایه دیگر می‌رسید. همسایه اولی 
که از برق غیرمجاز استفاده می‌کند سیم برق را 
از زیر خاک داخل کوچه به همسایه دومی داده و 
چون رویه سیم از بین رفته، موقع عبور شهرام، 
کف پای او با سیم لخت برخورد کــرده، دچار 
برق‌گرفتگی و به کناری پرت شده است. پس از 
روشن شدن واقعیت، به یاد نخستین حضورم در 
صحنه مرگ شهرام افتادم و به خود لرزیدم. اگر 
جنازه شهرام درست روی سیم برق می افتاد چه 
می‌شد؟ همیشه در این فکرم که چطور آن‌روز 
دچار برق گرفتگی نشدیم؟ آیا همسایه‌های پدر 
شهرام پاسخی برای او دارند و آیا حق همسایگی 

را درست به جا آورده‌اند؟ 

زن جوان که در رویای زندگی لاکچری و پر 
از ثروت بود، تصور نمی کرد اخلاق و رفتار 
شوهرش نقش مهمی در آرامــش، خواهد 

داشت.
ــا در فــکــر مــرد  ــه 30 ســالــه ســـال ه ــروان پ
رویاهایش بــود و دوســت داشــت با مردی 
پولدار و لاکچری زندگی کند و با وجود 
خواستگارهای زیادی که داشت تنها یک 
نکته برای شروع زندگی اش مهم بود و آن 

هم پولدار بودن خواستگارش بود.
ــان های  ــوان در زم پــروانــه بــا چند پسر ج
مختلف آشنا شد. در حالی که با برخی از 
آن ها در همان دوران کوتاه دچــار روابط 
عاشقانه شده بود و آن ها وضعیت مالی و 
اجتماعی خوبی هم داشتند اما چون آن 
ها از نظر پروانه زندگی لاکچری نداشتند 
جواب  ها  آن  خواستگاری  به  زود  خیلی 

منفی می داد.
روزها گذشت و دختر جوان در رویای خود 
در انتظار مرد رویاهایش بود. درآخرین 
روزهای سال 96 دخترخاله پروانه به خانه 
آن ها رفت و با خوشحالی و لبخند به پروانه 
گفت که مرد رویاهایش را پیدا کرده است.

دخترخاله جوان گفت: شاهین مدیر یک 
شرکت بــزرگ اســت که از چندی قبل در 
جمع دوستان خانوادگی مان حضور پیدا 
کرده است و  با شوهرم نیز رابطه خوبی دارد. 
همسرم در صحبت هایش با شاهین متوجه 
شده که او قصد ازدواج دارد. تصمیم گرفتیم 

با تو آشنا شود و خودتان تصمیم بگیرید.
▪ روز دیدار	

پروانه لباس های شیک به تن داشت. ساعت 
5 عصر بود که گوشی موبایلش به صدا در 
آمــد. شاهین می خواست جلوی در خانه 
شان بیاید تا برای شناخت بیشتر با هم به یک 

کافه رستوران بروند.
ــوار بر خـــودروی پورشه جلوی  شاهین س
در خانه پروانه منتظر بود تا این که دختر 
جوان از خانه خارج  شدو سوار بر خودروی 
لوکس مرد شیک پوش برای اولین بار مرد 

رویاهایش را دید.
پــروانــه در نگاه اول بــا توجه بــه خـــودرو و 
لباس‌های شیک شاهین، نگاه مثبتی به 

این آشنایی داشت و وقتی با هم به رستوران 
رفتند صحبت ها دربــاره آینده و زندگی 

مشترک شروع شد.
شاهین به خوبی سخنوری می کرد و همه 
اولویت های فکری که پروانه از همسر آینده 
ــت، یکی پس از دیگری  اش در ذهن داش
تیک می خورد و پس از دومین قرار ملاقات 
وقتی هر دوی آن ها نظرشان برای ازدواج 
مراسم  گرفتند  تصمیم  بــود  مثبت  هم  با 
خواستگاری با حضور بــزرگ ترها برگزار 

شود.
▪ مراسم خواستگاری	

خانواده شاهین با دسته گل بزرگی که در 
دست داشتند وارد خانه عــروس شان در 
شمال تهران شدند و خانواده ها با توجه 
به این که دختر و پسر جوان از قبل حرف 
هایشان را زده بودند، شروع به صحبت های 
سنتی کردند و در همین جلسه درباره مهریه 

حرف زدند.
در پایان این جلسه قرار عقد و جشن عروسی 

با مهریه 3140 سکه ای نهایی شد.
خیلی زود مراسم عقد برگزار شد و دو ماه 
پــس از مــراســم عقد، شاهین یــک جشن 
عروسی مجلل در یکی از هتل های معروف 
تهران برگزار کرد و دختران فامیل درحالی 
که همگی به پروانه می گفتند به رویــای 
ــدی، بــرایــش آرزوی  ــی همیشگی ات رس

خوشبختی می کردند.
▪ ماه عسل	

سال 97 پروانه و شاهین پس از برگزاری 

جشن عروسی بــرای ماه عسل خود ابتدا 
به شهر ونیز ایتالیا و سه روز بعد به پاریس 

رفتند.
پروانه وقتی به پاریس رسید احساس کرد 
شاهین مرد دیگری شده و از نظر رفتار و 

اخلاق متفاوت با روزهای اول است.
پروانه اولویت های بعدی زندگی اش اخلاق 
و رفتار و عشق بود، وقتی به پاریس رسید دید 
شاهین مرد شلخته و راحتی است و آن مرد 

خوش زبان و سخنور نیست.
شاهین در حالی که مرد ثروتمندی بود اما از 
نظر اخلاقی و دید پروانه مردی لمپن دیده 
شد و زمانی که این مرد شروع به خوردن 
مشروبات الکلی کرد، چهره واقعی خودش 
را نشان داد و حتی به نوعروس خود بددهنی 

کرد.
پروانه نمی توانست اعتراضی کند چون 
ــرای زندگی و اولویت  ــودش ب انتخاب خ
اولش لاکچری بودن طرف مقابلش بود. 
این سفر با ناراحتی پایان یافت و آن ها به 

ایران بازگشتند .
 شاهین در دفــاع از خــودش در پایان سفر 
گفت: در این مدت سعی کردم مثل خواسته 
تو رفتار کنم اما دیگر نتوانستم و حالا خود 

واقعی ام هستم.
▪ درخواست طلاق	

نــوعــروس جــوان با تمام مشکلاتی که در 
رفتارهای شوهرش بود کنار آمد و به زندگی 
ــه داد امــا هر روز که می گذشت  اش ادام
شاهین چهره واقعی اش را بیشتر نشان 

می داد. هر بار که پروانه به کج رفتاری و 
شلختگی او در خانه گیر می داد با بدرفتاری 

های او روبه رو می شد.
این درحالی بود که همه به زندگی شاهین 
و پــروانــه حسرت می خــوردنــد. پــروانــه به 
رویای زندگی لاکچری رسیده اما اخلاق و 
رفتارهای شوهرش او را از این زندگی خسته 
کرده بود تا جایی که شاهین گاهی اوقات به 
رفتارهای پروانه شک می کرد و به او بدبین 

شده بود.
بهانه گیری ها و اختلافات شاهین و پروانه 
از نظر اخلاقی هر روز بیشتر شد تا این که 
پس از یک ســال زندگی مشترک پروانه 
به بن بست رسید و حاضر بود یک زندگی 
معمولی داشته باشد اما شوهرش از نظر 
اخلاقی مردی شیک باشد تا زندگی اش را 

در آرامش بگذراند.
پروانه به دادگاه خانواده رفت و درخواست 
جدایی با دریافت مهریه اش را اعلام  کرد. 
احضاریه دادگاه خانواده به دست شاهین 
ــاه زوج جــوان پیش روی  رسید و روز دادگ

قاضی قرار گرفتند.
زن جوان از بدرفتاری و ناآرامی زندگی اش 
به خاطر شوهر لمپن و کج رفتارش حرف زد 
و در ادامه شاهین به قاضی دادگاه گفت: 
من وضعیت مالی خوبی دارم و تا به حال هر 
چیزی را که همسرم خواسته است برایش 
فراهم کرده ام و همیشه سعی داشتم او در 

آرامش باشد.
وی افزود: هر انسانی یک سری رفتارهای 
خاص برای خودش دارد و همسرم از همان 
سفر ماه عسل رفتارها و برخورد مرا دید و 
همه اطرافیان و دوستانم به راحت بودن 
و  هستند  آشنا  زندگی  و  صحبت  در  من 
هیچ وقت کسی اعتراض نکرده و ناراحت 

نشده است. 
فکر می کنم همسرم توقع زیــادی دارد و 
همین باعث شده است تا کارش به دادگاه 

خانواده بکشد. 
بنا به ایــن گـــزارش، قاضی پــرونــده، زوج 
جوان را به قسمت مشاوره دادگاه معرفی 
کرد تا در صورت حل نشدن مشکل آن ها 

به این پرونده رسیدگی کند.

مرد جوان که به خاطر اختلاف ملکی قدیمی، یک پیرمرد 
را با خودرو زیر گرفته و مرگ تلخ او را رقم زده بود، در برابر 
حکم قطعی قصاص قرار گرفت. رسیدگی به این پرونده 
ــال ۹۶ به دنبال وقــوع تصادف  از بیست و چهارم آذرس
رانندگی در یکی از خیابان‌های شرق تهران آغاز شد. 
شواهد نشان می‌داد مرد ۶۰ ساله  ای به نام مرتضی در 
حال خروج از بنگاهش بود  که راننده یک پژو ۲۰۶ وی را 
زیر گرفت و گریخت. پلیس در نخستین گام از بررسی‌ها 
به پرس و جو از فرزندان قربانی پرداخت. یکی از فرزندان 
مرتضی گفت: پدرمان بساز بفروش بود و چون همیشه 
معامله خانه انجام می داد، با چند نفر مشکل مالی داشت.

گمان می کنیم او قربانی اختلاف با یکی از شرکایش شده 
باشد. با اطلاعاتی که فرزندان قربانی به پلیس دادند، 
تحقیقات پلیس  وارد مرحله تازه‌ای شد و مرد جوانی به نام 
آرمین که مدتی بود با قربانی اختلاف داشت شناسایی و 
بازداشت شد.وی که سعی داشت خودش را بی اطلاع از 
ماجرا نشان دهد در تحقیقات بعدی لب به اعتراف گشود 
و به زیر گرفتن عمدی  پیرمرد اعتراف کرد. آرمین که راننده 
کامیون بود،گفت: از مدتی پیش سر ملکی شش میلیاردی 
در منطقه سرچشمه با مرتضی اختلاف داشتم.ما شراکتی 
خانه کلنگی را خریده بودیم تا با هم آن را بسازیم و بفروشیم 
اما مرتضی ملک را به نام خودش زده بود و حاضر نبود پولم 

را پس بدهد یا  چند واحد از آن آپارتمان را به نامم سند بزند. 
چند بار با او صحبت کردم اما  قبول نمی کرد پولم را بدهد.

پیرمرد مدتی بود دیگر جواب تلفن هایم را نمی داد. وی 
ادامه داد :آخرین بار یکی از دوستانم به نام مجتبی با من 
تماس گرفت و گفت، مرتضی را دیده که در بنگاه حضور 
داشته است.من  بلافاصله با ماشین ۲۰۶ مقابل بنگاه 
مرتضی رفتم و منتظر او ماندم.  می‌خواستم او را بترسانم، 
به همین دلیل وقتی از بنگاه بیرون آمد، با سرعت به سمت 
او  حرکت کردم اما نمی خواستم او را بکشم، کنترل خودرو 
را از دست دادم و ناخواسته او را زیر گرفتم. به دنبال 
اظهارات این مرد، مجتبی نیز به اتهام معاونت در قتل 

ردیابی و بازداشت شد.
▪ انکار قتل عمدی	

 متهمان در شعبه نهم دادگــاه کیفری یک استان تهران 
پای میز محاکمه ایستادند.  در ابتدای جلسه، اولیای دم 
برای آرمین حکم قصاص خواستند.  سپس متهم جوان 
در جایگاه ویژه ایستاد و گفت:مدت ها بود که با پیرمرد 
اختلاف مالی داشتم.من راننده کامیون بــودم و همه 
دارایی ام یک خانه بود که آن را  فروخته بودم تا در ساخت 
و ساز ملک کلنگی سرمایه گــذاری کنم. من با مرتضی 
شریک شده بودم اما او پولم را پس نمی داد و خانه را به نام 
خودش  سند زده بود.پیرمرد مدتی ناپدید شده بود و حتی 

جواب تلفن هایم را نمی داد. آخرین بار مجتبی که دوست 
صمیمی ام بود  و از جزئیات زندگی ام اطلاع داشت با من 
تماس گرفت و گفت پیرمرد را مقابل بنگاهش  دیده است. 
من  بلافاصله مقابل بنگاه رفتم. می خواستم پیرمرد  را 
بترسانم با ۲۰۶ به سمت اش رفتم. وی ادامه داد:  همان 
لحظه یک زن  در حال عبور از خیابان بود  و یک موتور سوار 
نیز  به یک باره  با سرعت حرکت کرد.من برای این که با آن 
ها برخورد نکنم، فرمان را چرخاندم و ماشین ناخواسته با 
مرتضی برخورد کرد اما من واقعا قصد کشتن او را نداشتم. 
مجتبی نیز گفت: من اصلا نمی دانستم دوستم قرار است 
پیرمرد را با ماشین زیر بگیرد.  من یک واحد از آپارتمان  
های شراکتی آن ها را خریده بودم  اما اختلاف حساب 
آن ها باعث شده بود تا صاحبخانه نشوم  و نتوانم خانه ام را 
بگیرم. به همین دلیل وقتی مرتضی را در بنگاهش دیدم با 
آرمین تماس گرفتم و به او خبر دادم. قصد من این بود که 
آرمین  به بنگاه برود و آن ها  مشکل شان را با هم حل کنند 

و من هم خانه ام را تحویل بگیرم.
▪ حکم قصاص	

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و آرمین  را به قصاص 
محکوم کردند.مجتبی نیز از اتهام معاونت در قتل تبرئه 
شد. این حکم در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مهر تایید 

خورد و قطعی شد.

▪ تحلیل کارشناس	

دکتر امان ا... قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه
زیاده خواهی یا مادی گرایی در روابط اجتماعی به ویژه در 
ازدواج عامل اصلی خیانت، طلاق و... به شمار می رود. 
در این گونه مسائل معنویات رنگ می بازد و مادی گرایی 

سرلوحه همه امور زندگی افــراد قرار می گیرد. نه تنها در 

ایران بلکه در همه جوامع امروزی مادی گرایی شکل گرفته 
و شاهد رخدادهای اجتماعی تلخ ناشی از آن هستیم. وقتی 
در ازدواج و تشکیل خانواده مادیات بین دختر و پسر در 
اولویت اول قرار می گیرد، توجه به مسائل مهم نادیده گرفته 
می شود و در تشکیل خانواده نگاه به پول و... در راس روابط 
قرار می‌گیرد، در نتیجه عشق، محبت، صمیمیت و مهربانی 
مد نظر نخواهد بود.  از قرن 18 به بعد مادی گرایی بر ذهن 
و رفتار افراد حاکم شد و انسان ها بر اساس آن چه در ظاهر 
یکدیگر می بینند، قضاوت می کنند و به پول و مادیات اهمیت 
می دهند و دیگر ویژگی های زندگی را نادیده می گیرند به 
همین دلیل است که در جوامع این چنینی شاهد افزایش 
طلاق و دیگر خیانت ها و فروپاشی خانواده هستیم. توجه به 
ظواهر عامل شکست در ازدواج به شمار می رود زیرا وقتی 
زوج ها زیر یک سقف می‌روند تازه به اهمیت اولویت های دیگر 
پی می برند که فایده‌ای ندارد زیرا نزاع و درگیری در کانون 
خانواده شکل می‌گیرد و همسران را از یکدیگر دور می کند. 
در چنین جوامعی دوام و پایداری روابط بر اساس مادیات و 
پول است و به همین دلیل به یکدیگر وابسته می شوند.  وقتی 
چنین ذهنیتی بر روابط همسران حاکم می شود، زن و شوهر 
به ویژه زنان از زندگی خود راضی نمی شوند و توقعات بیش 
از حد سبب می شود به مقوله قناعت اهمیتی ندهند و همین 
زیاده طلبی هاست که آمار طلاق عاطفی و رسمی را بالا می 
برد. زندگی در کلان شهرها با ورود صنعت به جامعه ما از 
حالت سنتی به سمت مدرنیته در گذر است، در نتیجه دنیای 
دختران و پسران جوان بر اساس مادیات شکل می گیرد و آن 
ها با تئوری مادی گرایی و رسیدن به رفاه بیشتر زندگی را 
سپری می کنند و به دیگر اولویت های مهم زندگی اهمیتی 
نمی دهند. متاسفانه محتوای سریال ها و فیلم ها بر محور 
مادی گرایی و تجملات است، این نیز زیاده خواهی را رواج 
می دهد و افراد بر اساس آن وارد جامعه می شوند. شکست در 
کانون خانوادگی به این دلیل است که اهداف وجود دارد اما 
وسیله ای برای رسیدن به اهداف وجود ندارد و همین مسئله 
نیز عامل خودکشی در بین نسل جوان به شمار می رود. چشم 
و هم چشمی  و مقایسه های نابه جا در زندگی عامل اصلی 
فروپاشی خانواده و رشد تجردگرایی محسوب می شود که 

شاهد رشد انحرافات اجتماعی هستیم.

 مادی گرایی عامل زیاده خواهی 
در کانون خانواده 

فرار نوعروس از زندگی داماد لاکچری!

قصاص برای عامل تصادف انتقام جویانه 6 میلیاردی انتقام گیری مرد نانوا  از کارگر شیطان صفت
ــه آزار  ــرش ب ــارگ ــوا وقــتــی فهمید ک ــان مــرد ن
خواهرزاده اش دست زده است، انتقام‌گیری 
عجیبی را کلید زد. چندی قبل پرونده‌ای از 
یکی از شهرهای اطــراف تهران به دادســرای 
امور جنایی تهران ارجاع شد که در این پرونده 
دستور بازداشت مرد جوانی با اتهام گروگان 
گیری صادر شده بود. کارآگاهان در تحقیقات 
ابتدایی پی بردند که چندی قبل پسر جوان که 
اصغر نام دارد، در یک نانوایی مشغول کار بوده 
که بعد از مدتی از نانوایی بیرون آمده و‌دیگر در 
آن جا کار نمی‌کند. در ادامه مشخص شد که 
پس از چند روز صاحب نانوایی به سراغ اصغر 
در یکی از شهرهای اطراف تهران رفته و با به 
گروگان گرفتن او در یک خرابه اصغر را هدف 
ضــرب و شتم قــرار داده اســت. کارآگاهان با 
اطلاعات به دست آمده به سراغ مرد نانوا رفتند 

و وی را دستگیر کردند.
▪ انتقام گیری عجیب	

مرد نانوا وقتی پیش روی ماموران قرار گرفت، 
گفت: حدود دو ماه قبل، خواهرزاده‌ام که پسر 
جوانی است،در نانوایی‌ام شروع به کار کرد و 
خیلی زود با اصغر دوست و صمیمی شد.وی 

افزود: پس از مدتی به طور خیلی ناگهانی اصغر 
از محل کار خارج شد و ‌دیگر برنگشت.  این مرد 
ادامه داد: وقتی ماجرا را از خواهرزاده‌ام پیگیر 
شدم شنیدم اصغر یک روز  در نبود من به او 
نوشیدنی مسموم داده و پس از بیهوش کردن 
وی دست به تجاوز زده و از این صحنه شوم فیلم 
برداری کرده است. پس از این که خواهرزاده‌ام 

به هوش می آید متوجه کار اصغر می‌شود.
ــرزاده‌ام را تهدید می‌کند اگر  ــواه  اصغر خ
دربــاره ایــن اقدامش با کسی حــرف بزند یا 
شکایتی کند، این فیلم را منتشر می‌کند. 
دایی جوان گفت: وقتی متوجه ماجرا شدم 
به شهری که اصغر زندگی می‌کرد رفتم و او را 
سوار بر خودرویم کردم و به یک خرابه بردم و 
برای این که تنبیه‌اش کنم چند ساعتی دست 
و پاهایش را بستم و پس از کتک زدن رهایش 
کردم. همین کافی بود تا ماموران به سراغ 
اصغر بروند و او را نیز دستگیر کنند. پسر جوان 
نیز به اقدام شومش اعتراف کرد. بنا به این 
گــزارش، مرد نانوا و پسر جوان در بازداشت 
پلیس قرار دارند و تحقیقات پلیسی در این 

پرونده ادامه دارد.


